
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

سه شنبه 21 شهریور 1402    26 صفر 1445    12 سپتامبر 2023    سال بیست ویکم     شماره  4647    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:01    اذان مغرب 18:35
اذان  صبح  فردا 4:20    طلوع آفتاب 5:45

  مرمت و حفاظت از اشیای موزه رشت با اختصاص اعتباري قریب به ۱٫۵ میلیارد ریال و انتخاب پیمانکار ذي صلاح آغاز شده و در این مرحله از کار با تعیین و ابلاغ سهمیه از سوي اداره کل موزه ها نسبت به مرمت بیش از ۵۰ 
شيء ارزشمند اقدام لازم صورت خواهد گرفت. عکس: مجتبی محمدی،ایرنا

جهان خوانى

سرقت فرهنگی از موزه انگلیس
با منتشرشــدن خبر به سرقت رفتن حدود دو هزار اثر از 
مجموعه ارزشمند آثار باستانی و تاریخی از انبار موزه 
 انگلیــس، این مــوزه در مرکز یک رســوایی بزرگ قرار 
گرفته است. با اســتعفای «هارتویگ فیشر»، مدیر این 
موزه، این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های اروپا 
داشت. همچنین «پیتر هیگز»، متصدی ارشد این موزه 
که ۳۰ سال در این مؤسسه کار می کرد، اوایل سال جاری پس از مفقودشدن این اشیا از کار برکنار شد. 
موزه انگلیس بعد از گذشــت دو سال از اینکه مســئولان موزه برای نخستین بار از فروش غیرقانونی 
برخی از آثار موزه مطلع شــدند، بازرسی ها را شروع کرد. گفته می شود حدود هشت میلیون شیء در 

انبار این موزه نگهداری می شود.
سرقت از یک موزه بزرگ در جهان

تعداد اشــیای ناپدیدشده آن چنان زیاد اســت که هیچ متخصصی انتظار نداشته چنین اتفاقی در 
یکی از بزرگ ترین موزه های جهان رخ دهد و اعتبار این موزه خدشــه دار شود. به  دنبال این سرقت، بار 
دیگر کشمکش ها درباره بازگرداندن اشیای تاریخی مانند مرمرهای پارتنون متعلق به یونان و لوح های 
اتیوپیایی به خانه های اصلی شــان جان تازه ای داده اســت. اگرچه موضوع ســرقت های فرهنگی از 
موزه ها، مؤسســات فرهنگی مختلف و کلیساهای سراســر جهان یکی از مشکلات مراکز فرهنگی در 
جهان اســت اما ســرقت از «موزه بریتانیا»، به عنوان  یکی از مهم ترین  و امنیتی ترین موزه های جهان 
ابهامات و پرسش های زیادی را به همراه داشته است. به تازگی تبلیغ بعضی از این آثار در یک وب سایت 
بین المللی به نمایش گذاشــته شــد که در آن یک شــیء رومی به ارزش ۵۰ هزار پوند، تنها با قیمت 
۴۰ پوند عرضه شــد! موزه انگلیس بعد از گذشــت دو سال از اینکه مسئولان موزه برای نخستین بار از 
فروش غیرقانونی برخی از آثار موزه مطلع شــدند، بازرسی ها را شروع کرده و پلیس نیز تحقیقاتی را 
آغاز کرده است. مدیر «انجمن باستان شناسان یونان»  نیز پس از این سرقت اعلام کرد: «می خواهیم به 
موزه بریتانیا اعلام کنیم که دیگر نمی تواند بگوید میراث فرهنگی یونان در موزه بریتانیا امنیت بیشتری 
دارد. از این پس چگونگی کشف و بازگرداندن این اشیای تاریخی موضوع دولت های ذی ربط و موزه ها 
خواهد بود. یک وکیل آمریکایی، در طول این ســال ها به نمایندگی از موزه ها، مجموعه داران،  دلالان، 
 هنرمندان، دولت ها، مؤسسات فرهنگی و مذهبی و شرکت های بیمه سراسر جهان، مسئولیت بازیابی 
آثار هنری به ارزش کلی ۴۷۵ میلیون پوند را بر عهده داشــته است. با توجه به پیچیدگی های قانونی 
ردیابی این اشیا که به  نظر می رسد بسیاری از آنها به درستی فهرست بندی نشده اند، بازیابی آنها چندین 
دهه طول می کشد. بازیابی اشیای مسروقه متکی به شواهد دقیق درباره محل نگهداری آنها و سرعت 
عمل است که به  نظر می رسد هر دو گزینه در پرونده آثار مسروقه «موزه بریتانیا» وجود نداشته باشد.

انتقاد وزیر فرهنگ یونان از موزه انگلیس
خانم مندونی، وزیر فرهنگ یونان، در مقاله ای سرقت صدها اشیای ارزنده از موزه بریتانیا را اتفاقی 
بی سابقه توصیف کرد و نوشت: «جدا از مسئولیت کیفری و اخلاقی، وقوع این حوادث موضوع اعتبار 
موزه بریتانیا را مطرح می کند. این اتفاق آخرین اســتدلال انگلیســی ها را مبنی بر اینکه مجسمه های 
پارتنون آکروپلیس یونان در این موزه امن تر از آتن است، فروریخته است. رؤسای موزه انگلیس و برخی 
از سیاســت مداران این کشور ارزش آثار «عصر طلایی» تمدن غرب و جهان معاصر را نمی شناسند؛ در 
غیر این صورت با درک بیشتر و گستاخی کمتر با آنها برخورد می کردند. نگهداری مجسمه ها در موزه 
انگلیس مخرب و خطرناک است. عدالت، نیاز فوری جهت بازگرداندن آنها به یونان را ایجاب می کند».
این ســرقت فرهنگی موجب شد انتقادهای کارشناســان یونانی به سیستم سست فهرست بندی 
«مــوزه بریتانیا» افزایش یابد. آنها مدعی اند هیچ بهانــه ای در عصر دیجیتال وجود ندارد. هدف اولیه 
هر موزه ای باید ثبت اطلاعات اشــیا بلافاصله پس از دراختیارگرفتن آنها باشد. بحران کنونی فرصتی 
را برای این موزه فراهم می کند تا وجهه بین المللی خود را از منظر دیگری بهبود ببخشد. لازم نیست 
که حتما یک کارشناس باشید تا به این نتیجه برسید که اشیایی مانند مرمرهای پارتنون یونان به کشور 

اصلی تعلق دارند. این اشیا بدون اجازه کشور مبدأ از آنها خارج شده اند».
پاسخ منفی انگلیس به بازگرندان مجسمه های سرقت شده

در ســال های اخیر شــخصیت های مهم سیاســی و فرهنگی انگلیس بارها موضوع بازگرداندن 
مجســمه های یونان از موزه انگلیــس را رد کرده و مدعی اند «مرمرهای پارتنــون با توجه به قوانین 
اجرائــی آن دوره به صورت قانونی تحت مالکیت «لرد الگین» درآمده اند. این مجســمه های دوهزارو 
۵۰۰ ساله که به طور معمول با نام «مرمرهای الگین» شناخته می شوند، به  شکل قانونی در مجموعه 
موزه انگلیس قرار گرفته اند. با اینکه احساسات قوی مردم و نخست وزیر یونان را نسبت به این مرمرها 
درک می کنند اما این آثار بازگردانده نمی شــوند. صاحب قانونی آنها از زمان ورود مجســمه ها موزه 
انگلیس است». یونان در دهه های گذشته علاوه بر تلاش خود برای بازگرداندن این مجسمه ها بعضا 

از طریق شخصیت های سیاسی، فرهنگی و هنری نیز این خواسته خود را مطرح کرده است.
موزه بریتانیا در ســال ۲۰۰۷ اعلام کرده تمایل دارد مجسمه های پارتنون را به طور موقت به یونان 
قرض دهد، مشروط بر اینکه طرف یونانی مالکیت موزه بر این مجسمه ها را به  رسمیت بشناسد که با 

پاسخ منفی یونان روبه رو بوده است.
ادامه کشمکش های فرهنگی میان انگلیس و یونان

این مجسمه ها موضوع کشمکش طولانی بین یونان و انگلیس در دهه های اخیر بوده است. 
این مجسمه های مرمر حدود ســال ۱۸۰۰ توسط «توماس بروس» اشراف زاده  اسکاتلندی که به 
نام «لرد الگین» شــناخته می شــود از معبد «پارتنون» از مجموعه تاریخی آکروپولیس جدا و به 
انگلیس منتقل شــد. الگین این مرمرها را به دولت انگلیس فروخت و دولت در سال ۱۸۱۷ این 
آثار را به موزه انگلیس ســپرد. لندن سال هاست که مدعی است این مرمرها توسط «لرد الگین» 
با مجوزی از سوی ترک های عثمانی حاکم بر یونان از کشور خارج شده اما یونان بر دزدیده شدن 

مرمرها تأکید دارد.
استرداد مجسمه های مرمرین «پارتنون» از موزه انگلیس به یونان، به یکی از موارد مورد بحث میان 
دو کشور در چند دهه اخیر تبدیل شده است. این مجموعه آثار هنر یونان باستان که بخش اصلی معبد 
پارتنون و ساختمان های دیگر آکروپولیس آتن را تشکیل می دادند، در قرن نوزدهم میلادی از این کشور 
خارج شــدند و از موزه لندن ســر درآوردند. هم اکنون بخش اندکی از این کتیبه در معبد پارتنون باقی 
است. به قول یونانی ها این مجسمه «قطع عضو» شده باید به مبدأ اصلی خود پیوند زده شود. از نگاه 

آتن، آکروپولیس تنها به یونان تعلق ندارد، بلکه یک میراث فرهنگی جهانی است.

محمود فاضلی

آیا سیاســت مداران، این رســانه ها را تغذیه و هدایت می کنند یا آنها هســتند که 
ســمت و ســوی حرکت سیاســت مداران را دیکته می کنند؟ من فکر می کنم زمانی 
برخی سیاســت مداران با حمایت و پشــتیبانی، موجبات رشد چنین رویکرد ناصوابی 
را در فضای رســانه ای کشــور فراهم آوردند و در ادامه راه، همین مخلوق خودشان، 
سیاســت ورزی آنها را هدایت و کنترل می کند. در واقع این رسانه ها به طور آگاهانه به 
تصمیم ســازی برای سیاســت گذاران و هم افزایی با مخاطبان وقعی نمی نهند؛ چون 
فلســفه آنها از اساس آن کار دیگر اســت. هنوز تحقیق درخوری درباره خسارات این 
رویکرد ناصحیح رسانه ای انجام نشده، اما لابد بخش بزرگی از ناکامی ها و گسستگی 
اجتماعی و ریزش بدنه مردمی و کاهش عبرت آموز مشــارکت سیاسی و سرخوردگی 

در نسل جوان، معلول آن است.
رضــا امیرخانی، نویســنده صاحب ســبک انقلابی، کتابــی دارد که ســفر او به 
پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی را به شیرینی روایت می کند. مردم کره شمالی تصویر 
درســتی از جهان ندارند و رسانه های رســمی روایت هایی خودساخته را از جهان در 
اختیار مردم قرار می دهند؛ مثلا در روزنامه می نویســند که کره شــمالی برنده نهایی 

جام جهانی فوتبال شد!
چون مردم به رســانه آزاد دسترســی ندارند، لابد این توهمــات را باور می کنند یا 
مجبورند که باور کنند. همین رویکرد در برخی رسانه های ما هم متأسفانه رشد کرده 
است. برای مثال، درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی، چنان می نویسند که مخاطب 
نمی داند ســفره خالی در واقعیت را باور کند یا توهمات رسانه ای را. همین رسانه ها 
در دولت نامقبول خودشــان، چنان از مذاکره با آمریکا با تنفر و اشــمئزاز می نوشتند 
که خواننده خیال می کرد ظریف بیچاره دچار خطای نابخشودنی شده است و اکنون 
چنان با لطافت و ملاحت از مذاکرات و بده بستان های پنهان و پیدای امیرعبداللهیان 

یاد می کنند و آن را فتح الفتوح می نامند که مخاطب دچار حیرت می شود.
چنــد روز پیش روزنامه کیهان در صفحه اول خود با رنگ قرمز به نقل از نشــریه 
آمریکایی فارن افرز، تیتر درباره تبدیل ایران به قدرت مســلط خاورمیانه زده بود. خبر 
این مقاله را همه رســانه های انقلابی و دولتی از جملــه خبرگزاری فارس، مهر، ایرنا 
و تســنیم و اغلب کانال های خبری- تحلیلی وابسته، با آب و تاب کار کرده بودند. خبر 
مربوط به مقاله ای مشــترک بود که «ری تکیه»، پژوهشــگر ایرانی الاصل اندیشــکده 

شــورای روابط خارجی آمریکا و «رئول مارک گرشت»، مأمور پیشین سیا، منتشر کرده 
و با اشــاره به گرم شدن بیش از پیش روابط ایران با روســیه و چین، نوشته بودند در 
کنار حمایت های روسیه و چین، حکومت ایران بیش از پیش احساس قدرت و امنیت 
می کند و ســران آمریکا یکی پس از دیگری امیدوار بودند فشار مالی و دیپلماتیک بر 
ایران، حکومت را وادار به کنار گذاشــتن داشته های هســته ای خود کند، اما اقدامات 
چین عملی شدن چنین سناریویی را غیرممکن کرده و زهر تحریم های آمریکا را گرفته 

است.
این مقاله  که لابد به سفارش سرویس های امنیتی آمریکا یا اسرائیل تهیه و تدوین 
شــده، تحریک آمیز نســبت به آمریکایی ها و تشــویق آمیز برای ادامه سیاست جاری 
توســط ایران است. ری تکیه، تحلیلگری اســت که غالبا مطالبه اش تضعیف هرچه 
بیشــتر نظام جمهوری اســلامی  اســت و بنیان مقاله در تمجید ایران نیســت که در 
ترجمه فارسی تیتر آن را تغییر دادیم. این نویسنده، در یادداشتی دیگر در همین نشریه 
مدعی اســت در صورت ساخت بمب و در نتیجه انزوای بین المللی ایران و گسترش 
فقر و فســاد داخلی، شورشــی عمومی در خواهد گرفت و آمریکا باید آن را فرصتی 
برای براندازی جمهوری اســلامی و استقرار نیروهای مطلوبش در تهران ببیند. یعنی 
ما به حرف کســی داریم استناد می کنیم که سال هاست پیشنهاد براندازی در ایران را 
می دهد و مخالف موجودیت نظام است. حال چرا بدون تحلیل و تبیین ماجرا، اقدام 

به انتشار گزینشی چنین گزارشی می کنیم؟
شــاید وظیفه و کارکرد امثال ری تکیه که سال ها مخالف علنی جمهوری اسلامی 
بوده اند، تصمیم ســازی برای لابی های تندرو در آمریکا و اسرائیل است. فضاسازی و 
برجســته کردن و مبالغــه پیرامون قدرت ایران و اتحاد با روســیه و چین، تلاش برای 
تحریک لابی های ضد ایرانی است. این مقاله هم آمریکا را تحریک می کند که مواضع 
ســخت تری علیه ایران اتخاذ کنــد. ری تکیه در دوران ترامپ نوشــته بود آمریکا با 
گروه های اپوزیسیون خارجی ایران کار کند؛ چرا که باید یک تلاش چند بعدی به منظور 
ایجاد ارتباطات و فراهم کردن حمایت از مخالفان در ایران وجود داشته باشد؛ همان 
کاری که آمریکا در حمایت از اتحادیه همبســتگی در لهستان و دیگر نیروهای مدنی 

در اروپای شرقی انجام داد.
روشــی که در رســانه های مدعی انقلابی جریان دارد، مغایر بــا اصول حرفه ای 
روزنامه نگاری است. در روزنامه نگاری حرفه ای، صداقت با مخاطب اصل اول است 
و جلب اعتماد مخاطب و اعتبار رســانه، اهمیت راهبردی دارد. نارضایتی مســئولان 
نظام از عملکرد رســانه های دولتی، معطوف به آن اســت کــه رویکرد غیرحرفه ای 
باعث شده اســت بنگاه های پرتعداد رســانه های دولتی، اتلاف منابع و بودجه کنند 
و عمــلا نتوانند بر افکار عمومی تأثیر مطلوب بگذارند. آنها مخاطب را ســاده فرض 
می کنند و هر آنچه دل شــان می خواهد، بدون توجه به اعتبار منبع و درستی مطلب، 

فقط به صرف استفاده سیاسی و محفلی منتشر می کنند.
خسارت رســانه هایی که با کژکارکردی و ندانم کاری مردم را رویگردان و ناراضی 
کرده اند، قابل احصا نیست. اراده ای هم برای اصلاح رویکرد دیده نمی شود؛ کمااینکه 
بعــد از انتقاد اخیر رهبر انقلاب از رســانه   های دولتی، هیچ تغییــر و تحولی در این 
رســانه ها دیده نشــد و آنها همچنان راه خود را با قوت بر همان منوال گذشته ادامه 

می دهند.
فاجعه زمانی رخ خواهد داد که روش اعتمادســوز این رسانه ها، مخاطبان وفادار 
و پشــتیبان را هم به سمت رســانه های بیرونی بکشاند. اصلاح رویکرد و بازگشت به 
اصول حرفه ای و اتخاذ صداقت در اطلاعات و البته استفاده از روزنامه نگاران صادق، 

شجاع و آزاده، راه نجات است.
*مدرس و پژوهشگر رسانه و ارتباطات اجتماعی

مخاطب را ساده فرض نکنید

دور دنیا در یک دقیقه
ســحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشــه جهان سر 
می زنیم و خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور 

می کنیم.
اســپانیا: ســرانجام لوئیــس روبیالــس پس از 
بوســه جنجالی از ریاست فدراســیون فوتبال اسپانیا 
کناره گیری کرد. او پــس از قهرمانی تیم ملی فوتبال 
زنــان اســپانیا در جام جهانی، جنی هرموســو، یکی 
از بازیکنان این تیم را به شــکلی نامتعارف بوســیده 
بــود. یک ماه از این ماجرا می گذرد. این رفتار خشــم 
و واکنش بســیاری را در اسپانیا در پی داشت و باعث 
موضع گیری فیفا و تعلیق او شد. روبیالس همچنان 
اتهــام تعــرض را قبــول نــدارد و آن را بهانه جویی 

فمینیستی می داند.
سوئد: وزیر آموزش سوئد تصمیم دارد مدارس را 
به روش سنتی و ســابق بازگرداند؛ تبلت ها خاموش 

شوند و دانش آموزان به قلم و کاغذ بازگردند.
بحث میــان کارشناســان، معلم ها و مســئولان 
ادامه دارد. به نظر می رســد پــای کاهش مهارت در 

میان است. استفاده نکردن از قلم برخی مهارت های 
اساسی را کاهش داده است.

وزیر آموزش ســوئد مخالف پذیــرش تام فناوری 
اســت. پیش از ســوئد، هلند نخســتین کشوری بود 
که اســتفاده از تبلت  را در کلاس ممنــوع کرد. آنها 
معتقدند تبلت  تمرکز دانش آموز را کاهش می دهد.

آمریکا: پلیس کالیفرنیا در جریــان برخورد با دو 
شهروند به ظن همراه داشــتن مواد مخدر ممنوع از 
نوع فنتانیل و حیوان آزاری، یک توله ســگ پیت بول را 

نجات داد.
ایــن توله ســگ در خــودروی پلیــس رفتارهای 
عجیب و غریب از خود نشــان داده و مشــخص شده 
در معرض فنتانیل قرار داشــته و اوردوز کرده است. 

صاحبان سگ دستگیر شده اند.
پلیس داروی معکوس کننــده روند اوردوز یعنی 
نارکان را برای او در نظر گرفته و حالش بهتر شــده و 

نجات یافته است.
همچنین ماکت ســفینه فضایی ایکس وینگ که 
در سال ۱۹۷۷ در فیلم جنگ ستارگان حضور داشت، 

قرار است در حراجی به فروش گذاشته شود.

پیــش  از  ایــن صاحبان پــروژه ســینمایی جنگ 
ســتارگان فکــر می کردند ایکــس وینگ گم شــده 
اســت، اما ایکس وینگ در مجموعه ســازنده مدل 
برای فیلم  های ســینمایی یعنی گرگ جین پیدا شــد. 
ایکــس وینگ با قیمت پایه ۴۰۰ هزار دلار در روزهای 
چهاردهم و پانزدهم اکتبر در دالاس آمریکا به حراج 
گذاشته می شــود. ســازنده ایکس وینگ یعنی گرگ 

جین سال گذشته درگذشت.
بریتانیا: وزیر کشــور بریتانیا تلاش می کند مانع از 
ورود سگ آمریکایی با نژاد ایکس ال به بریتانیا شود. 
این سگ ها به قلدری و خشونت بیش از حد مشهور 

هستند.
یکی از این ســگ ها در بیرمنــگام به دختربچه ای 
۱۱ ســاله حمله کرده و آسیب رســانده است. سوئلا 
بریورمن معتقد است مرگبار بودن این گونه از سگ ها 
واضح اســت و بایــد مانــع از ورود آنها شــد. البته 
ممنوعیت نژادی حیوانات در بریتانیا بر عهده سازمان 
محیط زیست و ســازمان غذا و دارو است، اما وزارت 
کشور از همه امکانات خود برای تحقق این خواسته 

استفاده کرده است.

خبرخوانى

سریال خانه پوشالی - بو ویلیمن - ۲۰۱۳
فرانسیس اندروود (کوین اسپیسی) : چهره یه ترسو چه شکلیه؟

شبیه پشت سرش، وقتی داره فرار می کنه!

دیـالـوگ روز

روزها

انگاره ای بر عیار سینمای ملی
احمد افروز. منتقد ســینما: ۱۲۳ ســال از ورود سینماتوگراف 
و آغاز ســینما در ایران می گذرد. صنعت عظیمی که به واســطه 
اقبال مردم و قدرت رســانه ای نه تنها مورد توجه و اقبال همگان 
قرار گرفت، بلکه محبوبیتی بالا در بین مردم کســب کرد. شــاید 
از همین رو اســت که بیســت ویکم شــهریور در تقویم کشور به 
نام روز ملی ســینما نام گذاری شــده اســت. ســینما را می توان 
مجموعــه ای از عوامــل انســانی و مکانیکی شــامل هنرمندان، 
عوامل تولید، تکنولوژی ها، سالن های سینما و در نهایت تولیدات 
ســینمایی دانســت که همگــی تحــت تأثیر عواملــی همچون 
سیاســت گذاری های کلان، برنامه ریزی هــای راهبردی، اقتصاد و 
مؤلفه هــای آن، مدیریت فرهنگــی، ســرمایه های اجتماعی و... 
هســتند. از این رو در مواجهه با ســینما نه با یک هنر مشــخص 
و معیــن بلکه با صنعــت عظیمی که مجموعــه ای از هنرهای 
هفت گانــه تا علم و صنعت و مدیریــت و... را در خود جای داده 

است، روبه رو هستیم.
در اهمیــت ســینما همین بس کــه در جهان امروز، ســینما 
شاخص مهمی برای تشخیص میزان توسعه یافتگی جوامع است 
و می تــوان با تحلیل آمارهــای مختلف از قبیل اقتصاد ســینما، 
اثربخشــی سینما، دیپلماسی سینما، کیفیت و کمیت تولیدات و... 

عیار آن را به دست آورد.
در کشور ما نیز همین گونه است که می توان با نگاهی به آمار 
فیلم های تولیدشــده در دوره های مختلــف و ارزیابی مؤلفه های 
مختلف آن، عیار مناســبی برای بررسی وضعیت سینما و به تبع 
آن توســعه کشور به دســت آورد. طبق آمارها تعداد سالن های 
سینما در ایران حدود ۷۰۰ سالن است که اگر بخواهیم این عدد را 
به استاندارد تعریف شــده بین المللی به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک 
ســالن در نظر بگیریم، ایران ما تا رسیدن به عدد استاندارد یعنی 
هشــت هزارو ۵۰۰ سینما (با احتســاب ۸۵ میلیون نفر جمعیت) 
فاصله ای بســیار دارد. این در حالی اســت که امروزه کشورهای 
مختلف جهان با سرمایه گذاری های هنگفت در این عرصه منافع 
بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نصیب کشور خود می کنند.
اخیــرا روزنامه همشــهری در گزارشــی اعلام کــرد: فروش 
شش ماهه اول ســال ۱۴۰۲ از تمام سال گذشته بیشتر شده است 
و این را نشــان موفقیت در این عرصه عنوان کرده اســت. سؤال 
اینجاست: اولا رقم عمده این فروش مربوط به فیلم فسیل است 
کــه صرفا یک اتفاق در سینماســت؟ دوم خیل بســیار فیلم های 
تولیدشــده را که به اکران نرســیده اند، چه کسی پاسخ گو است؟ 
ســوم اینکه چه میزان از این درآمد نصیب کارگزاران سینما شده 
است و آیا وضعیت معاش سینماگران نیز نسبت به سال گذشته 
بهتر شده است؟ تعداد طرح ها و فیلم نامه هایی را که سال هاست 
در اتاق های ارشــاد بلاتکلیف مانده اند،چگونه باید تعیین تکلیف 

کرد؟
در سراســر کشــور صدها آموزشگاه ســینمایی وجود دارد که 
ســالانه خیل عظیم مشــتاقان با شــرکت در کلاس های مختلف 
آنها ســودای ورود به عرصه ســینما را دارند و با عشــق و علاقه 
مرارت های مختلف را به جان می خرند، اما در نهایت کثیری از آنان 
زیر چرخ سیاســت گذاری های غلط و مافیای بیرون و درون سینما، 
عطای این هنر را به لقایش می بخشــند. به راستی متولیان سینما 
برای توســعه چرخه بازیگران و کارگردانــان چه تمهیداتی به کار 
بسته اند؟ اگر در شرایط سخت اقتصادی سرمایه گذار و تهیه کننده 
به دنبال ســتارگان می روند تا بازگشت سرمایه شان تضمین شود، 

مدیران عرصه سینما چرا از این مهم غفلت می کنند؟
از اصل صیانت از سینما نیز نباید به راحتی عبور کرد. از انتشار 
غیرقانونــی فیلم ها تا پخش فیلم های اکــران آنلاین هم زمان در 
شــبکه های ماهواره ای، از عدم تصویب قانــون کپی رایت تا نبود 
متــون حقوقی جامــع و مدون در این عرصه، از افت محســوس 
کیفیت جشــنواره ها تا عدم حمایت از سینماگرانی که در مجامع 
بین المللی موفقیت هایی را کســب می کنند، از کیفیت معیشــت 
ســینماگران تا برخوردهای سلیقه ای با ایشــان و... همه و همه 

آسیب هایی هستند که می توان به تفصیل از آنها نوشت.
بیست ویکم شهریور روز سینما مبارک باد.

فرق میان یک رســانه و یک بوق، آن است که «رسانه» در 
پی تســهیم اطلاعات با مخاطب و توان افزایی او است و 
«بوق» به دنبال تحمیق و تهییج مردم . شوربختانه فضای 
رسانه ای کشــورمان مدت مدیدی است گرفتار بوق هایی 
شــده که شــکل ظاهری رســانه دارند، اما دانســته یا 
ندانسته، هم سیاست مداران را گمراه کرده و با اطلاعات 
دستکاری شــده موجبات تصمیم های اشــتباه را فراهم 
می  کنند و هم مخاطبان را به رسانه های داخلی بی اعتماد 
می کنند و با ایجاد فضای نقش آفرینی برای رســانه های 

بیگانه، مخاطب داخلی را در دامن آنها می افکنند.

قادر باستانی*


